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Abstract
Philosophical interpretation serves as an important tool for analyzing and inter-
preting the esoteric and symbolic meanings in religious texts. This approach aids 
in uncovering the hidden truths in the Quran and plays a crucial role in deepening 
the understanding of religious concepts. The significance of this subject is evident 
in the history of Islamic philosophy, as prominent philosophers like Avicenna (Ibn 
Sina) and Suhrawardi have engaged in philosophical interpretation. The primary 
aim of this study is to investigate whether the philosophical interpretation from 
the perspectives of these two philosophers can be considered a valid method for 
uncovering Quranic truths. Findings indicate that accusations such as imposing 
Greek philosophy on the Quran towards Avicenna and critiques like conflating the 
meaning of interpretation towards Suhrawardi have been made. Analyses reveal 
that Avicenna employs a symbolic and esoteric interpretation, while Suhrawardi’s 
interpretation is based on the theory of intuition and illuminationist wisdom. The 
results of this research demonstrate that the philosophical interpretations of these 
philosophers are robust and valid, capable of serving as reliable tools for uncover-
ing Quranic truths.
Keywords: Philosophical Interpretation, Avicenna (Ibn Sina), Suhrawardi, Epis-
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چکیده
تأویل فلســفی به‌عنوان یکی از روش‌های مهم برای تحلیل و کشــف معانی باطنی و رمزی در قرآن 
کند. در تاریخ فلسفه اسلامی، فیلسوفانی  شناخته می‌شود و به کشف حقایق نهفته در آن کمک می‌
ماننــد ابــن سینــا و ســهروردی به تأویــل فلســفی پرداخته‌اند. این پژوهش به بررســی اعتبــار تأویل 
فلســفی از دیدگاه این دو فیلســوف و پاســخ به نقدهای مرتبط می‌پردازد. نتایج نشــان می‌دهد که 
تأویلات ابن سینا دارای رویکردی رمزی و باطنی اســت، در حالی که تأویلات ســهروردی بر اســاس 
نظریه شــهود و حکمت اشراقی اســت. همچنین، نقدهایی همچون تحمیل فلسفه یونانی بر قرآن 
ح شــده اســت. پاســخ‌های ارائه شــده در این  بــه ابــن سینا و خلط معنای تأویل به ســهروردی مطر
کند و نشان می‌دهد که می‌تواند  پژوهش، استحکام و اعتبار تأویل فلسفی این فلاسفه را تأیید می‌

به‌عنوان ابزاری معتبر برای کشف حقایق قرآنی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: تأویل فلســفی، ابن سینا، ســهروردی، معرفت‌شناســی، تأویل رمزی، حکمت اشــراقی، 

نقدها و اتهامات.
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ح مسئله 1. طر
علــم تأویــل بــه وسیلــه فلاســفه و اندیشــمندان ســابقه‌ای طولانــی دارد؛ چنانکــه 
کتــاب مقــدس  کتاب‌هــای آســمانی، از جملــه عهــد عتیــق و عهــد جدیــد، یعنــی 
یهودیان و کتاب مقدس مسیحیان مورد تأویل و تفسیر قرار گرفته‌اند و فلاسفه‌ای 
مانند فیلون اســکندرانی، اوریجن و دیگران سعی در هماهنگ نمودن آراء فلسفی 
بــا متــون مقــدس کرده‌انــد. به عنوان مثال »خشــک شــدن اســتخوان‌ها در کتاب 
حزقیال آمده اســت که از خشــک شــدن اســتخوان‌ها به‌عنوان نمادی از بازگشــت 
امیــد و حیــات بــه ملــت یهودی یــاد می‌شــود در مسیحیت نیــز »نان و شــراب« در 
مراســم عشــای ربانی در انجیل، عیسی مسیح در آخرین شــام خود با حواریونش، 
کند. قرآن کریم و  نــان و شــراب را به‌عنــوان نمادهای بدن و خون خود معرفــی می‌
نیز احادیث و روایات به این مطلب اشاره دارند که معانی آیات قرآن صرفاً محدود 
بــه معنــای ظاهری نمی‌شــود بلکه قــرآن دارای باطن اســت که راســخان در علم، 
گاهان به تأویل هســتند. آیات محکم که در قرآن  معانــی آن را درمی‌یابنــد و آنان آ
آمده‌اند بیش از یک معنا ندارند و تأویل‌پذیر نیســتند، اما آیات متشــابه بیشــتر از 
یــک معنــا دارنــد و از این رو تأویل‌پذیر هســتند که بــه وسیله تأویــل معانی باطنی 
آن‌ها مکشــوف گردد. بنابراین، تأویل از همان صدر اسلام شــروع شد و خود پیامبر 
)ص( و ائمه معصومین مصداق راسخان در علم هستند. در قرآن کریم، تأویل به 
ســه معنــا آمده اســت: ۱. توجیه ظاهر لفظ یا عمل متشــابه به گونــه‌ای صحیح که 
مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشد؛ ۲. تعبیر خواب؛ ۳. فرجام و حاصل کار؛ به 
عبارت دیگر، تأویل یک موضوع یعنی آنچه که آن موضوع بدان منتهی می‌شــود 
)معرفت،۱۳۹۱: ۲۳/۲۲(. به طور کلی تأویل را به دو قســم صحیح و فاســد تقسیم 
کرده‌اند. تأویل صحیح: تأویلی صحیح برشــمرده می‌شــود که با دلیل معتبر همراه 
باشــد. ایــن نوع تأویل، خود بر دو قســم اســت: تأویل قریب و بعیــد. تأویل قریب: 
تأویلی را گویند که به ذهن نزدیک بوده و با کمترین دلیل، ذهن آن را پذیرا است. 
تأویــل بعیــد: بــه تأویلــی گویند که ذهن را به آســانی به آن راهی نیســت و به دلیل 
قوی نیاز دارد. تأویل فاسد: تأویلی فاسد شمرده می‌شود که دلیلی معتبر بر صحت 
آن وجود نداشــته باشــد )ســهروردی،1380: ۲۹۵/۲۹۱(. اندیشــمندان مســلمان در 
گــون از قبیــل فلســفه، تفسیــر، اصــول فقــه و کلام، عرفــان، ضمن  حوزه‌هــای گونا
تبییــن کارکرد تأویل، به‌عنوان یک روش برای کشــف حقیقت از آن بهره برده‌اند. 
فیلســوفان مســلمان نیز هر کدام بر حســب گرایش فلســفی خویش سعی در تأویل 
صحیح قرآن داشتند به گونه‌ای که با دلیل معتبر همراه باشد. ابن‌سینا رساله‌های 
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مســتقلی در تفسیر ســوره‌های توحید، فلق، ناس و اعلی دارد. وی همچنین رساله 
النیروزیه را در باب تفسیر قرآن نگاشته است )ابن‌سینا، ۱۳۸۳: ۴۷/۴۵(. سهروردی 
نیــز فیلســوفی اســت کــه به آیات قــرآن تســلط دارد و بسیــاری از مباحث فلســفی و 
ح نموده اســت. وی به تأویل آیات بر اســاس  حکمی را با اســتناد به آیات قرآنی طر
مبانی حکمی و فلســفی می‌پردازد )ســهروردی،۱۳۷۳: ۱۱۵/۱۱۲(. تأویل ســهروردی 
در شناخت‌شناســی اشراقی وی قابل تبیین است و نظریه تأویل سهروردی مبتنی 

بر نظریه شهود و زبان رمز است )سجادی،1379: ۲۸/۲۵(.
از تلاش ابن‌سینــا و ســهروردی در ارائــه تأویــل فلســفی مســتدل و معتبــر می‌تــوان 
دریافت که میان آموزه‌های قرآنی و فلســفی ارتباط دوســویه‌ای وجود دارد. از یک 
ســو، منابع وحیانی مبنای محکمی برای تأملات فلســفی هســتند و از ســوی دیگر، 
تعمق‌هــای فلســفی در تبییــن دقیق‌تر مفاهیم قرآنی ســودمند بوده‌انــد. از این رو، 
روش تأویل فلســفی مبتنی بر عقل و شــهود، حجتی پذیرفتنی اســت و ســعی این 
فلاســفه برای انجام تأویلی صحیح در راســتای ســازگاری عقل با شــهود و وحی بر 
مبنــای گرایــش فلســفی خویــش و رفع تعــارض میان فلســفه و آیات قرآن اســت، و 
گرچه تأویل فلســفی ایشــان،  نــه تحمیــل گرایش فلســفی بر قرآن و یا تقابل با آن. ا
تأویلی صحیح و از قســم بعید اســت که ذهن عوام به آسانی به آن راهی ندارد، اما 

گونه تحمیل و تقابل واقعی میان آن دو نیست. هیچ‌
پژوهش‌های متعددی در زمینه تأویل قرآن از دیدگاه فلاســفه اسلامی انجام شده 
اســت. از جمله کتاب »نظر تأویل قرآن از دیدگاه شیخ اشــراق و بررســی نمونه‌های 
که به تحلیل تأویلات شیخ اشراق و تأثیر حکمت اشراقی بر تفسیر قرآن پرداخته  آن‌
اســت )حبیبــی،1354: ۷۵/۷۰(. همچنیــن کتــاب »برهــان و تأویــل: دو روی روش 
تفسیری ابن سینا« و مقاله »بررســی روش تفسیر باطنی فلســفی قرآن کریم توســط 
ابن سینا« از جمله منابعی هســتند که به تأویل فلســفی ابن سینا و روش‌های وی 

در تفسیر آیات قرآنی پرداخته‌اند )پورنامداریان، ۱۳۸۳: ۱۰۹/۱۰۵(.

2. معنای واژگانی اصطلاحی تأویل
تأویل از ریشه »أول« به معنای بازگشت به اصل گرفته شده است. تأویل یک چیز 
یعنــی برگردانــدن آن به مــکان و مصدر اصلی خودش؛ و تأویل لفظ متشــابه یعنی 
توجیــه ظاهــر آن به طوری که به معنای واقعــی و اصیل خودش بازگردد )معرفت، 
۱۳۹۱: ۲۳/۲۲(. معنــای اصطلاحــی تأویــل در علــوم قرآنــی و از دیدگاه مفســران به 
معنــای بازگردانــدن یک متن به معنای واقعی و اصیل آن اســت. به عبارت دیگر، 
تأویــل فراینــدی اســت کــه از طریــق آن معنــای باطنی یــا پنهانی یک متن کشــف 
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می‌شــود و از ظاهر به باطن می‌رســد. این مفهوم توسط مفسران متعددی از جمله 
ح شــده اســت. به‌عنــوان مثــال، فخرالدین رازی در  فخرالدیــن رازی و طبری مطر
گوید: »تأویل عبارت است از برگرداندن لفظ از معنای ظاهری  تفسیر کبیر خود می‌
آن به معنای باطنی که عقل و نقل صحیح بر آن دلالت دارد«)فخر رازی، ۱۳۷۴: 
۳۵(. طبــری نیــز تأویل را به عنــوان فرایندی که به درک عمیق‌تــر و دقیق‌تر آیات 

کند، تبیین کرده است. کمک می‌
مطالعــات دیگــری نیــز به بررســی تأثیر فلســفه یونانی بــر تأویلات فلاســفه اسلامی 
پرداخته‌انــد. در ایــن زمینــه، کتــاب »تأثیر فلســفه یونانی بــر تأویل قرآنی فلاســفه 
ح اســت )ایــازی، ۱۳۷۳: ۶۲/۵۸(. این  اسلامــی« به‌عنــوان یکی از منابع مهم مطر
کتــاب نشــان می‌دهد کــه چگونه فلاســفه اسلامــی از مفاهیم فلســفه یونانی برای 

تفسیر آیات قرآنی استفاده کرده‌اند و نقدهایی را به این رویکرد وارد کرده است.

3. علت تأویل فلسفی و امکان‌پذیری آن 
تأویــل بــه عنــوان شیــوه‌ای بــرای کشــف مــراد حــق تعالــی در آیــات قــرآن توســط 
فیلســوفان، عرفــا، متکلمــان و دیگــران بــر اســاس مبانــی آنان مــورد اســتفاده قرار 
گیــرد. ایــن روش، نقش بسیار مهمی در آشکارســازی لایه‌های پنهان و مفاهیم  می‌
گاهــی از تأویــل قــرآن برای علما ممکن و میســر اســت و  درونــی آیــات قــرآن دارد. آ
گاه در روایات به‌طور کلی از دیگران نفی نشده است ))سهروردی،140:1383(.  هیچ‌
واژه تأویل هفده بار در شــانزده آیه از قرآن آمده اســت که شــامل ســوره‌هایی نظیر 
یوسف، کهف، نساء، اسراء، آل عمران، اعراف و یونس می‌شود. به‌طور خاص، در 
کر،124:1376(. پیامبر اسلام )ص(  کار رفته است )شــا ســوره یوســف هشــت بار به‌
بسیاری از ابهامات آیات قرآن را برای مردم روشن نمودند. به‌عنوان مثال، در آیه 
ینََ« فرمودند منظور از مغضوب، یهودیان و منظور  ِ

�
الِّ

یْْهِِمْْ وََلاََ الضَّ�َ
َ
مََغْْضُُوبِِ عََلَ

ْ
»غََیْْرِِ الْ

مٍٍ« نیز فرمودند 
ْ
بِِسُُوا إِِیمََانََهُُمْْ بِِظُُلْ

ْ
مْْ یََلْ

َ
ذِِینََ آمََنُُوا وََلَ

َ�
از ضالین، نصاری است. در آیه »الَّ

مقصود از ظلم، شرک است، نه هر ظلمی )سبحانی، 36:1379/ ۶۲۹(. 
حضــرت علــی )ع( در مقدمات تفسیر صافــی )مقدمه چهــارم( می‌فرمایند: »ما من 
آیــه إلا ولهــا أربع معان: ظاهر وباطن وحد ومطلــع: فالظاهر التلاوه، والباطن الفهم، 
والحد الأحكام: الحلال والحرام، ومطلع هو مراد الله من العبد بها«. به این معنا که 
هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که چهار معنی نداشته باشد: ظاهر برای تلاوت، باطن 
برای فهم، حد برای احکام حلال و حرام و مطلع، مراد و خواست خداوند از بنده که 
به‌وسیله هر آیه تحقق می‌یابد )فیدوح،315:2005(. امام محمد باقر )علیه‌السلام( 
نیز می‌فرمایند: »رسول خدا )صلىالله‌علیه‌وآله( برترین راسخان در علم است زیرا 
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آنچــه را که خداوند فرو فرســتاده اســت، اعم از تنزیل و تأویــل را می‌داند و خداوند 
چیزی را نفرستاده که تأویل آن را به ایشان نیاموزد« )شریف،130:1370(. فیلسوفان 
مســلمان از آغــاز تحــت تأثیــر قــرآن، واژه »حکمــت» را بــه جــای »فلســفه« بــه کار 
مََهََ مََنْْ یََشََاءُُ وََمََنْْ 

ْ
حِِكْ

ْ
برده‌اند؛ این واژه در آیه ۲۶۹ ســوره بقره آمده اســت: »یُُؤْْتِِی الْ

بََابِِ«. خداونــد فیــض 
ْ
لْ

َ
أَ

ْ
وا الْ

ُ
لُو

ُ
ا أُ

َ�
رُُ إِِلَّ

كَّ�َ
وتِِیََ خََیْْرًًا كََثِِرًًیا وََمََا یََذَّ�َ

ُ
مََهََ فََقََدْْ أُ

ْ
حِِكْ

ْ
یُُؤْْتََ الْ

کند و هــر که را به حکمــت و دانش  حکمــت و دانــش را بــه هــر که خواهــد عطا می‌
رســاند، مرحمــت بسیار فرموده اســت و ایــن حقیقت را جز خردمنــدان عالم متذکر 
نمی‌شوند. این روش به فیلسوفان، عرفا، متکلمان و دیگران امکان می‌دهد تا به 
تبیین بهتر معانی باطنی آیات بپردازند. ژرف‌نگری‌های فلسفی در تبیین دقیق‌تر 
مفاهیــم قرآنــی کاربــرد دارد و می‌تواند به عنــوان ابزاری مفید در ایــن مسیر به کار 
رود. برخــی از علمــای دیــن بــا فیلســوفان در مورد پدیــده تأویل و امــکان توقف بر 
ظاهر متن از متون کتاب و ســنت و اســتفاده از تأویل برای تبیین و اظهار در موارد 
بسیــاری اخــتلاف داشــتند. اما از منظر فیلســوفان، تأویل آشــکارگی آنچــه پنهان و 
مخفی است و نهضت فکر فلسفی توانسته از آنچه گفته شده بازنگری با دیدگاهی 

مکتشفانه به‌عمل آورد )جندی،150:1381(.
ابن‌سینــا و ســهروردی رســاله‌های مســتقلی در تفسیــر برخی ســوره‌ها نگاشــته‌اند؛ 
این مســئله نمایانگر تلاش فیلسوفان در این زمینه است. نشان می‌دهد که گرچه 
نمی‌توان گفت معنایی که از طریق تأویل فلســفی به دســت می‌آید قطعیت کامل 
دارد و مقصــود خداونــد متعال، همان اســت که در همه زمان‌هــا و برای همه افراد 
ع و عقل کوشیده‌اند  بشر پذیرفتنی است، اما آنان همواره در راستای توافق بین شر
ل را در خدمت تأویل آیات به کار گرفته‌اند و اتهام تأویل فاســد و  و عقل و اســتدلا
ع است. تحمیل فلسفه بر قرآن مردود است زیرا دیدگاه آنان هم‌پوشی عقل و شر

4. تحلیل معرفت‌شناسانه تأویل فلسفی
تأویل معرفت‌شناسانه فلسفی به شاخه‌ای از فلسفه تحت عنوان »معرفت‌شناسی«، 
یا »شناخت‌شناسی« اشاره دارد که به بررسی چیستی و امکان معرفت )شناخت( و 
راه‌های حصول آن می‌پردازد. ابن‌سینا و سهروردی از جمله فیلسوفان برجسته‌ای 
هستند که به این موضوع پرداخته‌اند. ابن‌سینا معتقد است که شناخت حقیقی از 
ل برهانی به دست می‌آید و ظاهر شریعت باید با این شناخت  طریق عقل و استدلا
گر میــان آنچه کــه به‌وسیله برهان  تطابــق داشــته باشــد. او بــر این باور اســت که ا
ع آمده، تضادی وجود داشــته باشد، باید  عقلی ثابت می‌شــود و آنچه در ظاهر شــر
کیــد دارد که تأویل به معنی کشــف  بــه تأویــل روی آورد. ابن‌سینــا بــر ایــن نکته تأ



38

دوره ششم
شمارة یازدهم
پاییز و زمستان
1402

معنای باطنی آیات با استفاده از قواعد زبان و منطق است و باید با دقت و برهانی 
انجام شود )ابن‌سینا، ۱۳۸۳: ۴۷/۴۵(.

ســهروردی نیــز که به تأویل شــهودی و اشــراقی پرداخته اســت، بر این باور اســت 
کــه معرفــت حقیقــی نه‌تنهــا از طریــق عقــل بلکــه از طریــق شــهود و اشــراق نیز به 
دســت می‌آیــد. او تأویل را به عنوان ابزاری بــرای فهم عمیق‌تر معانی باطنی قرآن 
کید دارد که تأویل باید با شــهود و تجربه معنوی همراه باشــد.  کنــد و تأ معرفــی می‌
کند تا به حقیقت نهایی و  سهروردی معتقد است که تأویل فلسفی به ما کمک می‌
معانی پنهان آیات دست یابیم و این تأویل باید با حکمت و دانش عمیق صورت 

گیرد )سهروردی، ۱۳۷۳: ۱۱۵/۱۱۲(.
کنند که تأویل فلســفی ابزاری ضروری برای  کید می‌ ابن‌سینا و ســهروردی هر دو تأ
تطبیــق عقــل و شــریعت اســت و هــدف آن کشــف معنــای عمیق‌تر و باطنــی آیات 
قرآنــی اســت. تأویل فلســفی، به ویژه در دیــدگاه این دو فیلســوف، راهی برای رفع 
تضادهای ظاهری میان عقل و شریعت و دستیابی به فهمی عمیق‌تر و کامل‌تر از 

معارف دینی است. 

4-1. تعریف تأویل فلسفی 
تأویل فلســفی یکــی از روش‌های تحلیل و درک عمیق معانی آیات قرآن اســت که 
ل و عقلانیت فلســفی انجام می‌شــود. این روش توســط فیلســوفان،  بر پایه اســتدلا
کار گرفته می‌شود تا معنای باطنی و اهداف اساسی آیات قرآنی  عرفا و متکلمان به‌

را کشف کنند.
۱. تلاش صرفاً عقلی در تأویل آیات با هدف استخراج مقاصد اساسی آیات و تطبیق 

نظریات فلسفی یونان با قرآن کریم و مستند ساختن آرای فلسفی به آیات قرآنی.
ک مقاصد اساسی  2. ژرف‌اندیشی و دقت زیاد عقلی در استخراج معانی آیات و ادرا

قرآن مطابق با اصول و قواعد تفسیر )اسدپور،64:1381(.
ل و عقل،  کارگیری اســتدلا مراد از تأویل در روش فلســفی ابن‌سینا و ســهروردی، به‌
ک مقاصد اساســی  ژرف‌اندیشــی و دقــت زیاد عقلی در اســتخراج معانی آیات و ادرا
ع است. فیلسوفان در محیط اسلامی، دین را به سمت  قرآن و هم‌پوشی عقل و شر
کردند و در جســتجوی شــناخت حقیقت قرآن  عــدم منافــات با فلســفه هدایت می‌

ج نشود. گونه‌ای که وحی از محدوده عقل خار بودند به‌
تلاش‌های فلاســفه و علمای کلام که در زمینه تأویل فعالیت کرده‌اند، همواره مورد 
تحسین و تقدیر اندیشمندان و محققان علوم اسلامی قرار گرفته است، زیرا مباحثی را 
در مناقشه و جدل به وجود آوردند که تشویقی برای استقلال تفکر فلسفی در بحث و 
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جدل بود. با توجه به شرایط زندگی و اختلاف‌های طایفه‌ای و مذهبی، اختلاف‌های 
فکری نیز افزایش یافت که باعث شد راه برای استناد به عقل به عنوان منبع اصلی 
فعالیت تأویلی تســهیل شــود. بنابرایــن، تأویل ضرورتــی از ضرورت‌های تفسیر متن 
اســت. تأویل در فلســفه به منزله وسیله‌ای موفق برای بیان و آســان کردن مفاهیم 
لات به نحو مطلوب  توحید و ایجاد زمینه‌ای برای عموم مردم به منظور پذیرفتن دلا

در قالب بیان متن شرعی می‌باشد )جندی، 1381: ۱۴۹/۱۴۷(.

4-2. تاریخ تأویل فلسفی در اسلام 
در تاریــخ فلســفه اسلامی، فلاســفه بــا ژرف‌اندیشــی و دقت زیاد عقلی در اســتخراج 
معانی آیات سعی در پی بردن به حقایق قرآنی با روش فلسفی خویش داشته‌اند.

یعقــوب بن اســحاق کنــدی )۱۸۵-۲۵۲ ه.ق( در »رســاله الابانه عن ســجود الجرم 
ک بر خداوند متعال  الاقصی و طاعته لله تعالی« با روش فلســفی نحوه ســجده افلا
جََرُُ یََسجُُد�نِِ( را به معنای 

مُُج وََاشَّل�َ را تبییــن می‌نماید. او آیه ۶ ســوره الرحمــن )وََانَّل�َ
کند. ابونصر محمد بن محمد فارابی )۲۵۹  تســلیم و اطاعت از امر الهی تأویل می‌
فِِلِِیــنََ( را به ممکنات و موجودات 

آ
حُِِأُبُّ�ّ الْآ


 

الَا
یــا ۲۶۰-۳۳۹ ه.ق( آیه ۶ ســوره انعام )

کنــد )فاخــوری،102:1373(. وی همچنین آیه ۸۸ ســوره  باطــل بالــذات تأویل می‌
گونــه تأویــل نمــوده که ماهیات ذاتاً باطل  ا وََجْْهََه( را این‌

َ�
لُّ�ُ شََیْْءٍٍ هََالِِكٌٌ إِِلَّ

ُ
قصــص )كُ

هستند زیرا معلول هستند و نسبتشان به وجود و عدم یکسان است، ولی ماهیات 
چــون نســبت بــه مبدأ و علت وجــوب وجود بالغیــر دارند، به همیــن دلیل مصداق 

وجهه هستند)فاخوری، 1373: ۳۳/۳۲(.
غزالی )۴۵۰-۵۰۵ ه.ق( نیز صرفاً به تفسیر ظاهری برای فهم عمیق آیات بســنده 
گر کســی پندارد که برای فهم آیــات قرآن تفسیر ظاهری  کنــد. او معتقد اســت ا نمی‌
کنــد و معنــای دیگــری بــرای آیات وجــود ندارد، این ســخن تنهــا برای  کفایــت می‌
گوینــده آن دارای ارزش اســت و تحمیــل چنیــن نظــری بــرای دیگــری را گناهــی 
نابخشــودنی می‌دانــد )عفیفــی،289:1389(. غزالــی آیه نــور را تأویل نموده اســت: 
مِِصْْبََاحُُ فِیِ زُُجََاجََهٍٍ 

ْ
رْْضِِ مََثََلُُ نُُورِِهِِ كََمِِشْْكاهٍٍ فِِهََیا مِِصْْبََاحٌٌ الْ

َ
أَ

ْ
مََاوََاتِِ وََالْ هُُ نُُورُُ اسَّل�َ »اللَّ�َ

هٍٍ  بِِیَّ�َ هٍٍ وََ... غََرْْ ا شََرْْقِِیَّ�َ
َ
یْْتُُونََهٍٍ لَ هٍٍ زََ

َ
بََارََكَ یٌّ�ٌ یُُوقََدُُ مِِن شََجََرََهٍٍ مُّ�ُ ِ

بٌٌ دُُرِّ�
َ

هََا كََوْْكَ
نَّ�َ
َ
جََاجََهُُ كََأَ الزُّ�ُ

یََضْْرِِبُُ  هُُ لِِنُُورِِهِِ مََنْْ یََشََاءُُ وََ مْْ تََمْْسََسْْهُُ نََارٌٌ نُُورٌٌ عََلى نُُورٍٍ یََهْْدِِی اللَّ�َ
َ
وْْ لَ

َ
یْْتُُهََا یُُضِِیءُُ وََلَ ادُُ زََ

َ
یََكَ

لِّ�ِ شََیْْءٍٍ عََلِِمٌٌی«. او مشکات را به روح حساس محسوسات 
ُ
هُُ بِِكُ اسِِ وََاللَّ�َ  لِِلنَّ�َ

َ
مْْثََالَ

َ
أَ

ْ
هُُ الْ اللَّ�َ

کنــد، زجاجــه را بــه روح خیالــی  ک می‌ تأویــل نمــوده اســت کــه محسوســات را ادرا
انســان، مصباح را به روح عقلی، شــجره را به روح فکری یا نظری و زیت را به روح 

قدسی تأویل نموده است )کربن،374:1352(.
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محی‌الدین ابن عربی )۵۶۰-۶۳۸ ه.ق( نیز تأویلاتی به‌جا گذاشته است. به‌عنوان 
مثال، وی عناصر اصلی در داســتان یوســف علیه‌السلام را به قواى روحانی تأویل 
گوید یوسف رمزی برای قلب مستعد است و یعقوب رمزی برای عقل،  کند و می‌ می‌
و مراد از برادران یوســف، ده حس ظاهر و باطن و غضب و شــهوت و... اســت )ابن 
گوید:  رشــد،255:1400(. همچنیــن ابن عربی در تأویل آیه ۱۷ ســوره رعــد چنین می‌
دِِْوْیََهٌٌ بِِقََدََرِِهََا«. مراد از آب، علم اســت و از آســمان، 

َ
ــمََاءِِ مََاءًً فََسََــالََْتْ أَ ــزََلََ مِِــنََ السَّ�َ ْنْ

َ
»أَ

عالــم علــوی، و اودیــه اشــاره بــه قلب‌هــای برگزیدگان اســت از اولیــا و انبیــا. یعنی 
خداونــد علــم الهــی را از عالم علــوی بر قلب‌هــای برگزیدگانش )انبیــا و اولیا( فرود 
آورد و قلوب آن‌ها هر یک بر حســب اســتعداد از آن علم فیض گرفتند )عبدالباقی، 

.)۹/۸ :1364

گرایش‌های فلسفی در تأویل   .3-4
گیری از مبانی فلسفی، یکی از روش‌های معتبر  تحلیل و تفسیر آیات قرآنی با بهره‌
و پراســتفاده در طــول تاریــخ اسلام بوده اســت. ایــن گرایش‌ها در تأویل، بســته به 
مبانــی فکری و فلســفی متفــاوت، دســته‌بندی‌های مختلفــی دارنــد. در ادامه، دو 

گیرد. مورد از مهم‌ترین گرایش‌های فلسفی در تأویل مورد بررسی قرار می‌

گرایش فلسفه مشائی در تأویل  -
فلســفه مشــائی به شیوه‌ای از تفکر فلســفی اشــاره دارد که ریشــه‌های آن به افکار 
گــردد. ابن‌سینــا )۴۲۸ ه.ق( از برجســته‌ترین فیلســوفان ایــن مکتب  ارســطو بازمی‌
در اسلام اســت که با تألیف کتاب »الشــفا« دیدگاه‌های فلســفی خود را تبیین کرده 

است. برخی از مهم‌ترین آثار او که به تفسیر آیات قرآنی پرداخته‌اند عبارتند از:
- تفسیــر ســوره‌های اعلــی، اخلاص، فلق، ناس، آیه نور و آیه ۱۱ ســوره فصلت: این 
تفسیرها نشــان‌دهنده تلاش ابن‌سینا در فهم دقیق و عقلانی از آیات قرآنی اســت. 
- رســاله نیروزیه )النیروزیه فی معانی الحروف الهجائیه(: در این رســاله، ابن‌سینا 

به تفسیر حروف مقطعه قرآن و بیان اسرار آن‌ها پرداخته است.
- کتاب التفسیر القرآنی ولغه الصوفیه فی فلسفه ابن‌سینا: تألیف حسن عاصی که 

در آن مبانی تفسیری ابن‌سینا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گرایش فلسفه اشراقی در تأویل  -
گــردد. شیخ  فلســفه اشــراقی بــه افــکار افلاطونی جدید و فلســفه قدیــم ایران بازمی‌
ایــن مکتــب  از مهم‌تریــن شــخصیت‌های  اشــراق ســهروردی )۵۴۹-۵۸۷ ه.ق( 
فلسفی در اسلام است که توجه بسیاری به مسأله اشراق و شهود دارد. آثار فلسفی 
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شیخ اشراق به‌خوبی نشان‌دهنده این گرایش هستند )ذهبی، ۲۸۷/281:1381(.
کار گرفته  در تأویــل فلســفی، شیوه‌ها و اصول فلســفی بــرای درک مفاهیم قرآن بــه‌
می‌شــود. مفســران مکاتب فلسفی مانند مشاء و اشــراق با استفاده از مبانی فلسفی 
کنند تا معانی عمیق و باطنی  خــود به تأویل آیات قرآن کریــم پرداخته و تلاش می‌

آیات را کشف و تبیین کنند.

5. دیدگاه ابن سینا درباره تأویل
ابوعلی سینا، که در جهان غرب به نام اویسنا )Avicenna( و با لقب »شیخ‌الرئیس« 
شــناخته می‌شــود، در ســال ۳۷۰ هجری قمری )برابر بــا ۹۸۰ میلادی( در بخارا به 
دنیــا آمــد. این حکیــم که بعدها به یکــی از مؤثرتریــن چهره‌های علم و فلســفه در 
جهــان اسلام تبدیــل شــد، القــاب متعــددی ماننــد حجت‌الحــق و شــرف‌الملک را 
دریافــت کــرد. ابن‌سینا در ده ســالگی تمامی قــرآن و صرف و نحو عــربی را آموخت 
و ســپس بــه یادگیری منطق و ریاضیــات پرداخت. او علاوه بر آثار فلســفی و علمی 
برجسته‌ای که از خود به‌جا گذاشت، تعدادی اثر دینی نیز دارد که شامل تفاسیری 

از چند سوره قرآن است.

5-1. اتهام خطای ابن سینا و تأویلات فاسد 
ابراهیم بن حســن بن ســالم، نویســنده کتاب »قضیه التأویل فی القرآن کریم بین 
الــغلاه و المعتدلیــن«)۱۳۹۵ هجــری شمســی(، معتقد اســت کــه ابن‌سینــا از جمله 
افرادی است که در تأویل آیات قرآن از فلسفه بهره برده و سعی کرده معانی آن‌ها 
کند که برخی فیلسوفان، فلسفه  را با نظریات فلسفی خود تطبیق دهد. او ادعا می‌
گر قرآن با آن‌ها مخالفت کرده  را در تأویــل آیــات قرآن مد نظر قرار داده‌اند و حتی ا
باشــد، همچنان به تأویل فلســفی پرداخته‌اند. از نظر ابراهیم بن حسن بن سالم، 
ابن‌سینــا نیــز همیــن راه را دنبــال کــرده و تلاش کرده اســت تا میان قرآن و فلســفه 
تطبیــق و توافــق برقرار کنــد، اما این تلاش‌هــا به تحریف حقایق قرآن منجر شــده 
گوید که ابن‌سینا متون قرآن را مانند رموزی پنداشــته که تنها خواص  اســت. او می‌
مانند خودش به حقیقت آن‌ها پی می‌برند و سعی کرده است قرآن را تحت تسلط 

نظریات فلسفی خود تفسیر کند.
گر فیلسوفان اسلامی با کلیدهایی که  ابراهیم بن حســن بن ســالم معتقد است که ا
قرآن در اختیارشــان قرار داده بود به تأویل پرداخته بودند، فلسفه اسلامی خالص 
کردند. اما آن‌ها به  و بدون شــائبه‌ای ایجاد می‌شــد که مسلمانان به آن افتخار می‌
دلیــل عشــق به فلســفه یونانی و نظریات فلســفی مرتبط، با کلیدهــای اجنبی وارد 
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قرآن شــده و نظریات فلســفی خود را بر متون قرآن تحمیل کرده‌اند. وی همچنین 
بر این باور اســت که فیلســوفان اسلامی حتی زمانی که قصد داشــتند میان فلسفه 
یونانــی و قــرآن توفیق ایجاد کنند، دچار خطا شــدند و تأویلاتشــان اشــتباه بود. در 
کتاب »قضیه التأویل فی القرآن کریم بین الغلاه و المعتدلین«، ابراهیم بن حســن 
کند: چگونه می‌توان میان فلسفه و قرآن که یکی  ح می‌ بن سالم این سؤال را مطر
دســتاورد انســان و دیگــری محصــول خالــق هســتی اســت، توفیق حاصل کــرد؟ از 
دیدگاه وی، انســان با عقلی محدود و مقید به زمان و مکان و بدون یقین از عالم 
گر فیلســوفان  غیــب، نمی‌توانــد به درک کامــل حقایق قرآن نائل شــود. بنابراین، ا
کردنــد و از آن برای تزکیه نظریات فلســفی خود  اسلامــی تأمــل عمیقــی در قرآن می‌
گرفتند، درمی‌یافتند که بهترین روش برای فلســفه اسلامی این است که  کمک می‌
از قرآن به ســوی فلســفه حرکت کنند. ابراهیم بن حسن بن سالم بر این باور است 
که علمای اسلام و راســخون در علم با تأمل و تدبر و اســتنتاج به معانی مورد نظر 
از آیــات قــرآن رسیده‌انــد، اما فیلســوفان اسلامی به دلیل اســتفاده از کلیدهای غیر 
اسلامی در تأویل دچار اشــتباه شــده‌اند و فراموش کرده‌اند که قرآن درهای خود را 
بــرای آن‌هــا باز نمــوده و آن‌ها را در مسیــر هدایت و روش صحیح تأمل و اســتنتاج 

راهنمایی کرده است )ابراهیم بن‌حسن بن سالم، 1413: ۳۳۴/۳۲۲(.

5-2. بررسی تأویل ابن سینا و پاسخ به انتقادات 
کرد تا دیدگاه‌های  ابن‌سینا، فیلســوف برجسته و متدین اسلامی، همواره تلاش می‌
فلســفی‌اش را بــا نگرش اسلامی هماهنگ ســازد. در حالی کــه برخی از منتقدان، از 
جملــه ابراهیم بن حســن بن ســالم در کتاب »قضیــه التأویل فی القــرآن کریم بین 
الــغلاه و المعتدلیــن« معتقدند که ابن‌سینا در تأویل آیات قرآن از فلســفه بهره برده 
و سعی کرده معانی آیات را با نظریات فلسفی خود تطبیق دهد، واقعیت این است 
کند.  که ابن‌سینا اصول عقاید فلســفه مشــائی را با نگاهی اسلامی و دینی تعبیر می‌
کند تا معانی عمیق و باطنی قرآن را با اصول عقلی و  ابن‌سینا در آثار خود تلاش می‌
فلســفی هماهنگ کند. او معتقد بود که قرآن حاوی اسراری است که فقط خواص 
و اهــل معرفــت قادر به درک آن هســتند. از این رو، نــگاه ابن‌سینا به نصوص قرآن 
نگاهی رمزی و فیلســوفانه است. او معتقد بود که آیاتی مانند جنت، عرش، صراط 
و نــور دارای معانــی باطنــی هســتند که بایــد با دقت فلســفی و تأمل عمیــق تفسیر 

شوند )داوودی، 1383: ۵۰/۴۵(.
بــه عنــوان مثــال، تفسیــر ابن‌سینا از آیه نور )ســوره نــور، آیه ۳۵( بر مبنای فلســفه 
یونانــی و جهان‌شناســی خــود او صــورت گرفتــه اســت. او معتقد اســت کــه این آیه 
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بــه نحــوی بیانگــر حقیقتی فراتر از ظاهر متن اســت و بــرای درک آن باید از اصول 
فلســفی اســتفاده کرد. ابن‌سینــا اصل تأویل را مبنای تفسیر خــود از قرآن قرار داده 
کــرد تــا هماهنگی میان ظاهر و باطن شــریعت را برقرار ســازد )حسینی،  و تلاش می‌

.)۱۱۸/۱۱۲ :1382
نــگاه ابن‌سینــا بــه قــرآن نه تنها در راســتای تحریــف حقایق وحیانی نبوده اســت، 
بلکه او با استفاده از مبانی عقلانی و فلسفی خود، سعی در تبیین و توضیح حقایق 
وحیانی داشــته اســت. از این رو، اتهامات وارد شــده به او مبنی بر تأویل اشــتباه و 
تحریف قرآن، به دور از حقیقت است. او معتقد بود که معانی واقعی آیات قرآن باید 
با دقت و تأمل عقلی و فلســفی مورد بررســی قرار گیرند و این مســئله نشــان‌دهنده 

عمق تفکر دینی و فلسفی او است )کلینی،1392: ۴۸/۴۲(.

5-3. نمونه‌هایی از تأویل ابن‌سینا 
کند. او در  گیری از تفکر فلســفی خــود، آیات و احادیث را تأویل می‌ ابن‌سینــا با بهره‌
تأویل‌هــای خــود به مفاهیمی همچون کشــف حقیقت وحی، انتقــال وحی به قوه 
متخیلــه، اعتقــاد به عقل فعال و عقل مســتفاد، قوای انســانی، حیوانی و نباتی، و 

مباحث وجود و عدم می‌پردازد.

- نیازمندی وحی به تأویل
کند و بر اساس  ابن‌سینا در خاتمه مبحث تحلیل وحی، به معنای تأویل اشاره می‌
تحلیلــی کــه از ماهیــت وحی ارائــه می‌دهد، بــه تحلیل تأویــل نیز می‌پــردازد. وی 
معتقد است که حقایق کلی دریافتی از عقل فعال، تنها در عقل نبی باقی نمی‌ماند، 
بلکه در قواهای مادون نبی )خیال( نیز منعکس می‌شــود. این انعکاس در خیال 
نبــی بــر اثر شــدت و نورانیت آن حقیقت غیبــی، درجات متفاوتــی دارد. گاهی این 
مــدرک عقلــی بــه قدری شــدید و نورانی اســت که به صــورت کاملاً شــفاف و واضح 
کات‌شــده  کات می‌شــود، بــه گونه‌ای که این صورت محا توســط متخیله نبی محا
کاملاً متناســب با آن حقیقت کلی و منطبق بر آن اســت و تنها تفاوتشــان در کلیت 
و جزئیــت اســت. در این در این حالت، وحی محکم و بــدون نیاز به تأویل نامیده 
کات انجام‌شــده توســط متخیله نبــی به‌طور دقیق و شــفاف با  می‌شــود، زیــرا محا
حقیقــت کلــی دریافتــی از عقــل فعــال منطبق اســت و نیازی بــه تفسیر یــا توضیح 
اضافــی نــدارد. اثــر روحانــی رسیده به نفس گاهی به شــدت قوی اســت و نفس به 
هنگام دریافت آن، ثابت و اســتوار اســت. بنابراین، تصاویر به‌طور واضح در خیال 
گیرنــد و گاهــی نفــس به‌واســطه‌ی آن‌هــا به‌طــور قــوی در حافظــه ثبت  شــکل می‌
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می‌شود و از تأثیر جابجایی‌های ناپایدار تصورات محفوظ می‌ماند.
گاهی نیز آن اثر روحانی رسیده به عقل نبی، از نظر شــدت و نورانیت در مرتبه‌ای 
کات خــود از آن، دچار افراط می‌شــود و  پایین‌تــر قــرار دارد و متخیلــه نبــی در محــا
پیوســته از صورتی به صورتی دیگر منتقل می‌شــود. در نتیجه، صورت تمثل‌یافته 
کره  کات پی‌درپی متخیله، از صراحت اولیه خود می‌افتد و ذا بر اثر انتقالات و محا
کند. در این  کات آن را ضبط می‌ نبــی نــه عین آن اثر روحانــی، بلكه انتقالات و محا
حالت، وحی را نیازمند به تأویل و متشابه می‌نامند؛ زیرا صورت تمثل‌یافته موجود 
کــره نبــی، بازگوكننــده مســتقیم حقیقت وحیانی نیســت و برای دســتیابی به  در ذا

حقیقت وحی، نیازمند تأویل هستیم.
تأویل در حقیقت عبارت است از تحلیل به عكس؛ یعنی برای رسیدن به حقیقت 
کره باقی مانده اســت، شــروع  کات‌شــده که در ذا وحــی بایــد از آخرین صــورت محا
بــه تحلیــل کنیــم و به ترتیب به صورت‌های پیش از آن منتقل شــویم تا به مقصد 
اصلی وحی و حقیقت آن دست یابیم. گاهی آن اثر روحانی قوی‌تر است؛ بنابراین 
كند، اما خیال در انتقال از صورتــی به صورتی دیگر دچار  قــوه خیــال را تحریــك می
کره آن  كنــد. بنابرایــن ذا ج می افــراط می‌شــود و صــورت مرتســم را از صراحــت خــار
كنــد. در این  کات آن را ضبط می‌ كنــد و تنها انتقــالات و محــا صــورت را ضبــط نمی
حالــت نیاز بــه تحلیل به عكس داریم؛ یعنی باید از آن پدیده خارجی مضبوط، به 
پدیــده‌ای که از آن منتقل شــده بودیــم، برسیم و همین‌طور تا آخــر. ابن‌سینا بیان 
کنــد کــه تأویــل و تحلیل به عكس در افراد مختلف متفاوت اســت و به حســب  می‌
اشخاص، اوقات و عادات، متفاوت می‌شود. آنچه خود به‌طور کامل باطل شده و 
کات و پیامدهای آن باقی مانده است، نیازمند تأویل و تعبیر به حسب افراد،  محا
زمان‌هــا و عادت‌هــای مختلف اســت. وحــی به تأویل و خــواب به تعبیــر نیاز دارد 

)ابن‌سینا، ۱۳۸۹: ۱۱۴۱/۱۱۳۸(.

- تأویل نبوت
ابن‌سینــا در زمینــه نبــوت تلاش کــرده اســت تــا یــک نظریــه فلســفی هماهنــگ با 
تعلیمــات قــرآن ارائه دهــد. او در کتاب »منطق المشــرقین« کــه در اواخر عمر خود 
کنــد کــه تألیفاتــی ماننــد »شــفا« و »نجــات« نوشــته‌های  نگاشــته اســت، بیــان می‌
ســطحی هســتند که برای عامه مردم به نگارش درآمده‌اند. وی ســپس به فلســفه 
گمارد و آن را ویژه برگزیدگان و خواص می‌داند و به همین دلیل  مشرقی همت می‌

آن را علم خواص نامیده است. دیگر تألیفات وی مانند 
»رســاله فی العشــق« ، داســتان‌های »حی بن یقظان«، »رســاله الطیر« ، »سلامان و 
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ابســال« و ســه فصل آخر کتاب »اشارات و تنبیهات« نیز به گونه‌ای فلسفه مشرقی 
نــگارش یافته‌اند )ابن‌سینــا، ۱۳۸۹: ۴۵/۴۲(. این تألیفات همان جنبه‌های باطنی 
کنند که هرچند صحیح اما برای فهم عموم بعید هستند. فلسفه وی را منعکس می‌

- تأویل معراج پیامبر)ص(
شیخ‌الرئیــس، بــر اســاس تفکــر مشــائی، بــه معــراج پیامبــر )ص( پرداختــه اســت. 
معــراج پیامبــر )ص( در قــرآن کریم در ســوره‌های اســرا، زخرف و نجم آمده اســت. 
او می‌نویســد: »پــس آنچــه نبــی انــدر یابــد از روح‌القــدس، معقــول محض باشــد و 
آن‌چه بگوید محســوس باشــد به زینت خیال و وهم آراســته، و معقول مجرد را به 
ک تــوان کــردن و آن دریافتــی بــود نه گفتنی. پس شــرط انبیا این اســت  عقــل ادرا
کــه هــر معقولــی که اندر یابند، اندر محســوس تعبیه کنند و اندر قــول آرند، تا امت 
متابعت آن محســوس کنند و برخورداری ایشــان هم از معقول باشــد. ولکن برای 
ک کند، داند  امت محسوس و مجسم کند و چون به عاقلی رسد به عقل خود ادرا
کنده به معقــول. مقصود از ایــن کتاب آن بود  کــه گفته‌هــای نبــی همه رمز باشــد آ
ح دهیم معــراج نبی را به موجب عقل چونان که رفته اســت و بوده اســت،  کــه شــر
تــا عاقلان دانند که مقصود او از آن سیر حســی نبوده اســت، بلکــه راز معقول بوده 
است که رمزوار به زبان محسوس بگفته است تا هر دو صنف مردمان از آن محروم 

نمانند« )ابن‌سینا، 1365: ۲۰(. 
کند: »امور محســوس از طریــق امری معقول  ابن‌سینــا معــراج را چنیــن تأویل می‌
گردنــد و تمــام مســائل آن را بــا تفکــر خود نســبت بــه عالم کبیــر و عالم  تلقــی می‌
ک، عناصــر، سیارات، فرشــتگان و قوای مختلف انســان که شــامل  ، از افلا صغیــر
ح می‌دهد. وی جبرئیــل را به روح  گردد، شــر نفــس نباتــی، حیوانــی و انســانی می‌
غ شدن از پرداختن  قدسی، براق را به عقل فعال، عبور از کوه‌های مکه را به فار
، رونــده‌ای کــه در پی او آواز می‌خواند را به قــوه وهم، زنی که  بــه اعضــا و ظواهــر
پــس از وی آواز ســر می‌دهــد را بــه قوه خیــال، ورود بــه بیت‌المقــدس را به ورود 
بــه عالــم روحانــی، ســه جــام خمــر، آب و شیــر را بــه روح حیوانی و نباتــی و نفس 
ناطقــه، ورود بــه مســجد بیت‌المقدس را به رسیدن به دماغ، مؤذن مســجد را به 
، و انبیا و ملایکه را که بر راســت و چپ  کــره، امامــت خود را به نمــاز و تفکر قــوه ذا
او نمــاز می‌خواننــد بــه قوای ارواح دماغی چــون تمیز و حفظ و ذکــر و فکر تأویل 
کند. در این نوع تأویل نیز سعی وی بر سازگاری است و نه تحمیل فلسفه بر  می‌

قرآن«)ابن‌سینا، 1365: ۱۲۰/۱۱۴(.
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- تأویل ابن‌سینا از سوره مبارکه فلق
گیری از اصول فلســفی خود، آیات ســوره فلــق را به شیوه‌ای علمی  ابن‌سینا با بهره‌
و دقیــق تأویــل کرده اســت. او تلاش کــرده تا مفاهیــم پیچیده فلســفی را با تعالیم 
قرآنی هماهنگ سازد. در ادامه به تأویلات ابن‌سینا از این سوره پرداخته می‌شود:

قِِ: واجب‌الوجود لذاته که شــکافنده ظلمت و تاریکی عدم اســت 
َ
فََلَ

ْ
عُُوذُُ بِِرََبِّ�ِ الْ

َ
قُُلْْ أَ

به نور وجود.
قََ: شرور به وجود نسبت داده نمی‌شوند بلکه به خلق و اجسام مادی 

َ
ِ مََا خََلَ

مِِنْْ شََرِّ�
کــه دارای ماهیت هســتند نســبت داده می‌شــوند. شــرور بــه ماهیت اشیــاء مربوط 
اســت، نــه بــه وجود آن‌ها. وجود بالذات خیر اســت و شــر به صورت عرضی اســت. 
بنابراین، افاضه نور وجود بر ماهیات مقدم است و شروری که لازمه خلق و از عالم 

قدر هستند، تابع این تقدم‌اند.
ِ غََاسِِقٍٍ إِِذََا وََقََبََ: شرور قوای حیوانی و نباتی را شامل می‌شود. قوای حیوانی 

وََمِِنْْ شََرِّ�
نمایانگر ظلمت و تاریکی هستند زیرا ماده منبع شر و عدم است.

عُُقََدِِ: نفاثــات بــه قــوای نباتی اشــاره دارنــد. زیرا علاقه میان 
ْ
اثََاتِِ فِیِ الْ

فَّ�َ ِ انَّل�َ
وََمِِنْْ شََرِّ�

نفــس انســانی و قــوای نباتــی از طریق قــوای حیوانی اســت، ذکر قــوای حیوانی بر 
قوای نباتی مقدم شده است.

ِ حََاسِِدٍٍ إِِذََا حََسََدََ: ایــن آیــه به نزاع بین نفس و بدن یا همان نزاع بین آدم و 
وََمِِنْْ شََرِّ�

ابلیس تأویل شده است )ابن‌سینا،1400: ۲۵۶/۲۵۰(.

-تأویل ابن‌سینا از آیه نور
مِِصْْباحٌٌ‏  هیفا  نُُورِِهِِ كََمِِشْْكاهٍٍ  مََثََلُُ  رْْضِِ 

َ
أَ

ْ
وََالْ ماواتِِ  اسَّل�َ نُُورُُ  هُُ  )اللَّ�َ نــور  آیــه  ابن‌سینــا 

یْْتُُونََهٍٍ  هٍٍ زََ
َ

یٌّ�ٌ یُُوقََدُُ مِِنْْ شََجََرََهٍٍ مُُبارََكَ ِ
بٌٌ دُُرِّ�

َ
ها كََوْْكَ

نَّ�َ
َ
جاجََهُُ كََأَ مِِصْْباحُُ فی‏ زُُجاجََهٍٍ الزُّ�ُ

ْ
الْ

هُُ  اللَّ�َ مْْ تََمْْسََسْْهُُ نارٌٌ نُُورٌٌ عََل‏ى نُُورٍٍ یََهْْدِِی 
َ
وْْ لَ

َ
یْْتُُها یُُیضءُُ وََلَ هٍٍ یََكادُُ زََ بِِیَّ�َ هٍٍ وََلا غََرْْ لا شََرْْقِِیَّ�َ

لِّ�ِ شََیْْءٍٍ عََمٌٌیل( را بر مبنای فلسفه 
ُ
هُُ بِِكُ اسِِ وََاللَّ�َ  لِِلنَّ�َ

َ
مْْثالَ

َ
أَ

ْ
هُُ الْ یََضْْرِِبُُ اللَّ�َ لِِنُُورِِهِِ مََنْْ یََشاءُُ وََ

کند و  مشــائی خــود تأویل کرده اســت. وی مشــکات را بــه عقل هیولانی تأویــل می‌
ک معانی به فکر و اندیشه تأویل می‌نماید.  شجره زیتونه را به حالت نفس در ادرا
ک نفس به نیروی حدس اشاره دارد  و نور علی نور به این معنا است که  زیت به ادرا
نفس به جهت کمال خویش، مشــاهدات بالفعل دارد و معقولات ثانی مانند نوری 
گردد. همچنین، ابن‌سینا در تفسیر این آیه،  بر روی نور دیگر برای وی حاصل می‌
نور را همان کمال می‌داند و خیر و مشکات را عقل هیولانی و مادی می‌داند. نفس 

ناطقه و مصباح را نیز به عقل مستفاد تأویل کرده است )حبیبی،97/91:1354(.
ایــن دســته از تــأویلات ابن‌سینــا اهمیــت خاصــی دارند، زیــرا او در همیــن تأویلات 
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می‌کوشیــد تــا ســازگاری میــان عقــل و ایمــان را کــه پیــش از او بــه دســت کنــدی، 
فــارابی و اخــوان الصفا آغاز شــده بــود، کامل کند. این کوشــش‌ها توســط خلف او، 
ســهروردی، ادامه یافت و در نهایت، به دســت میرداماد و ملاصدرا به ثمر نشست. 
این نوشــته‌ها حجم مجموعه‌های اصلــی و بسیار حجیم ابن‌سینا را افزایش داده 
و نماینده غنای مجموعه‌ای از تألیفات هســتند که از علوم مشــاهده‌ای و تجربی 
تــا علم وجــود، ریاضیات، عرفــان، مابعدالطبیعه، منطق و تفسیر کتاب آســمانی را 

شامل می‌شوند )معرفت،1391: ۲۵/۲۱(.
ابن‌سینــا بــه اصول فلســفی خاصی همچون وجــود، عدم، ماهیت، تقــدم وجود بر 
ماهیــت، قــوای انســانی، دوگانگــی نفس و بــدن و قوای انســانی، حیوانــی و نباتی 
اعتقــاد داشــت. او بــا اســتفاده از ایــن اصول، کلمــات وحیانی ســوره فلــق را همراه 
بــا دلایــل معتبر و نــه تأویلات فاســد تفسیر کرده اســت. این تأویلات نشــان‌دهنده 

صحت روش تأویل فلسفی ابن‌سینا هستند.

6. سهروردی و تأویلات فلسفی-اشراقی
سهروردی آیات و احادیث را بر اساس فکر فلسفی که همان حکمت اشراقی است، 
گردانــد که یا با فلســفه و یا گاهی با  کنــد. او کلمــات را بــه مفاهیمی برمی‌ تأویــل می‌
ک، عقول و  عرفان و شهود ارتباط دارند. به عنوان مثال، برگرداندن کلمات به افلا
نفوس... به فلســفه ارتباط دارد و کلماتی مانند آتش به مقام ســکینه، یوسف را به 

حسن، یعقوب را به حزن و زلیخا را به عشق... به عرفان وی بستگی دارد.

6-1. شهاب‌الدین سهروردی: امکان و ضرورت تأویل
شهاب‌الدین یحیی بن حبش بن امیرک، مکنی به ابوالفتح سهروردی، در سهرورد 
زنجــان بــه دنیــا آمد. بنا به گفته شــهروزی، او در ســال ۵۴۵ یــا ۵۵۰ هجری قمری 
متولد شــد و در ســال ۵۸۱ هجری قمری وفات یافت یا مقتول گردید. شهاب‌الدین 
در اقســام حکمت و فنون اسلامی تبحر داشــت و اهل ریاضت و سیر و سلوک بود و 
به مقام مکاشفت نائل آمد. او در طول عمر کوتاه خود به طور مداوم به کار علم و 
اندوختن دانش و تحمل ریاضت اشتغال داشت. وی طریق ذوق و کشف و شهود 
را نزدیک‌تــر بــه دریافــت حقایــق حکیمــه می‌دانســت. شیــخ در حکمــت گام‌های 
راســخی برداشــته و در فلســفه ید طولانی داشــت و دلی روشــن و اســتوار که نیروی 
کامل قدسی در کشف امور و حقایق جهان و ذوقی شامل و روشن در دریافت انوار 

الهیه داشت.
سهروردی تأویل قرآن را لازم می‌داند و معتقد است که دانش حقیقی حق همگان 
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اســت و راه فزونی آن همچنان باز می‌باشــد و خداوند بخشنده دانش غیب، بخل 
نمــی‌ورزد و بخیــل نمی‌باشــد. وی حکمــت ذوقــی و بحثــی هــر دو راه و روش را در 
کار برده است. شیخ اشراق بر این باور است که غوامض و رازهای نهانی  تأویل به‌
در عالم وجود دارد که هرچند فلاســفه‌ای مانند آغاثاذیمون، هرمس، فیثاغورس، 
ح داده‌اند و تفصیــل داده‌اند اما  انباذقلــس و افلاطــون بسیــاری از ایــن امــور را شــر
گاهنــد، آن رازهــایی کــه دانایان  بــر بسیــاری از رازهــای نهانــی عالــم همچنــان ناآ
نخســتین بــه ویــژه پیامبران آن‌هــا را دریافته‌اند و بسیاری از ســخنان این گروه بر 

رمز است و قابل رد و نقض نمی‌باشد )سهروردی، 1373: ۳۱/۱(.
آییــن رمــز و رمزگــرایی، زبــان رمــز و رابطــه رمــز بــا تأویــل از ویژگی‌هــای حکمــت 
گویــد: »وأمــا الفــضلا، فریاضاتهــم  شــهودی اشــراق اســت. شیــخ اشــراق چنیــن می‌
و علومهــم مرمــوزه«. یعنــی ریاضت‌هــا و علــوم دانشــمندان همــه بــر رمــز اســت 
)ســهروردی،494:1355(. به‌طــور کلــی، رمز بر معنی و مفهومی غیــر از آنچه که در 
ظاهــر می‌نمایــد دلالــت دارد. رمز در تعاریــف صوفیه معنی‌ای اســت باطنی که زیر 
ظاهر کلام نهفته و حاصل از وقوع نور الهام در قلب اســت و این معنایی اســت که 

شیخ اشراق مد نظر داشته است )اجنتس، 1363 :10(.
کرد که  گواری به بار آورد زیرا او در زمانی زندگی می‌ تأویل برای سهروردی نتایج نا
حکومــت فاطمیان که ســخت به تأویل ظواهر دینی معتقــد بودند به صلاح‌الدین 
ع به  ایوبی منتقل شــده بود که سیاســت اشاعه ســنت، یعنی تمسک به ظواهر شر
کــرد و طبیعی بود  موجــب کلام اشــعری و تعقیــب رافضیــان را به شــدت دنبــال می‌
کم قــرار گیــرد )پورنامداریان،   کــه شیخ اشــراق مورد بی‌مهری و خشــم دســتگاه حا

.)90:1383
بــا اینهمــه، از آنجــا که مکتب اشــراق موجب آشــتی ســنت تصوف و فلســفه مشــاء 
شــد، بیشــتر مکاتب فلســفی که پس از وی به وجود آمدند، متأثر از آموزه‌های وی 
بودنــد. ســهروردی در الــواح عمــادی برای هــر نظر فلســفی حداقل دو آیــه از قرآن 
ونََ  مــی‌آورد )ســجادی، 1385 :111(. قــرآن مجید در آیــه شــریفه »قُُلْْ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ تُُحِِبُّ�ّ
هُُ« آخریــن سیــر انســان را در شــریعت، ایجاد رابطه محب  مُُ اللَّ�ّ

ُ
بِِّعُُونِِی یُُحْْبِِبْْكُ

هََّ فََاتَّ� اللَّ�
و محبــوبی بیــن بنــده و خــدا می‌دانــد. شیــخ اشــراق نیــز با توجــه به روح شــریعت 
محمدی)ص( و توجه به آیات و روایات و نظام‌های دینی و فلسفی ایران باستان 
گــذاری  و افــکار و اندیشــه‌های افلاطــون و نوافلاطونیــان، حکمــت اشــراق را بنیان‌
گوید: »علیک بقــراءه القرآن مع وجد  کــرد )ســجادی، 1354: ۳۸۸(. ســهروردی می‌
و طــرب و فکــر لطیــف«. یعنــی بر تو باد خوانــدن قرآن با حالت وجــد و طرب و فکر 
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لطیف )سهروردی، 1384 : 139(. با توجه به چنین جملاتی، سهروردی اشاره دارد 
کــه قــرآن را بایــد با توجه به ســه حالت وجد، طــرب و فکر لطیف که نشــان دهنده 
حــالات درونــی هســتند، قرائت کــرد و فهمید. وی نیــز مانند ابن‌سینا دیــدگاه خود 
پیرامون مســائل فلســفی را با آیات قرآن مســتند نموده و تأویلی حکمی و شــهودی 
از آیات ارائه می‌نماید. تأویلات ســهروردی از قرآن و روایات هرچند معانی منحصر 
به فردی نیســتند، اما تأویلاتش برای خواننده مورد پذیرش هســتند. وی حکمت 
ذوقی خویش و عقیده‌اش را ابراز می‌دارد. از این‌رو نظریه تأویلی سهروردی نوعی 

تأویل اشراقی یا تأویل عقلی شهودی است.

6-2. تأویل عقل و نفس در قرآن کریم

- آیه ۱۱ از سوره مبارکه انفال:
مْْ بِِهِِ وََ یُُذْْهِِبََ 

ُ
رََكُ ماءِِ ماءًً لِِیُُطََهِّ�ِ مْْ مِِنََ اسَّل�َ

ُ
یْْكُ

َ
 عََلَ

ُ
لُ ِ

مََنََهًً مِِنْْهُُ وََ یُُنََزِّ�
َ
عاسََ أَ مُُ‏ انُّل�ُ

ُ
كُی إِِذْْ یُُغََشِّ�ِ

قْْدم‏.
َ
أَ

ْ
تََ بِِهِِ الْ بِّ�ِ

َ
مْْ وََ یُُثَ

ُ
وبِِكُ

ُ
بِِطََ عََلى قُُلُ یْْطانِِ وََ لِِیََرْْ

مْْ رِِجْْزََ اشَّل�َ
ُ

عََنْْكُ
زمانی که خداوند شما را با خواب آرامش‌بخشی فرا گرفت تا از جانب او ایمنی یابید 
ک کند و وسوســه و آزار شیطان را از شــما دور  و از آســمان آبی نازل کرد تا شــما را پا

سازد و دل‌های شما را به یکدیگر پیوند دهد و قدم‌هایتان را استوار سازد. 

تأویل سهروردی:
کند: سهروردی این آیه را بر اساس فلسفه خویش چنین تأویل می‌

خ می‌دهد. - النعاس: سبات الهی که در حالت آرامش عمیق و سکون درونی ر
- السماء: عالم عقلی، جهان معنوی.

- ماء: علوم حقیقی و دانش‌های الهی.
- رجز الشیطان: نفوس انســانی که با مســائل و مشغله‌های مادی و تاریکی همراه 

است. )سهروردی 1373: 192(

-آیه ۳۴ از سوره مبارکه بقره:
مِِنََ  كانََ  وََ  بََرََ 

ْ
اسْْتََكْ وََ  ب‏ى 

َ
أَ إِِبْْلیسََ‏   

إِِلاَّ�َ فََسََجََدُُوا  لِِآدََمََ  اسْْجُُدُُوا  هِِ 
َ

مََلائِِكَ
ْ
لِِلْ نا 

ْ
قُُلْ إِِذْْ  وََ 

ین. كافِِر
ْ
الْ

و زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند جز 
ابلیس، او ابا کرد و تکبر ورزید و از کافران شد.

تأویل سهروردی:
ســهروردی آدم را به نفس انســان، فرشــتگان را به قوای نفس و ابلیس را به وهم 
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تأویل نموده است )سهروردی، 1384: ۱۲۳(.

-آیه ۶۴ از سوره مائده:
بََلْْ یََدََهُُ مََبْْسُُوطََتََانِِ: بلکه هر دو دست او گشوده است.

از دیــدگاه ســهروردی، عقــل و نفــس هــر دو دســت‌اند از آن حــق تعالی کــه این هر 
دو مبســوطاتند، یعنی ممنوع نیســتند از فیض، منقطع نمی‌شــود اثر ایشــان، بلکه 

ایشان را اثر دائم است )سجادی،1416: ۱۶۳(.

-آیه ۱۹ از سوره مبارکه مریم:
ا: من فقط فرســتاده پروردگار توام برای   زََكِِیًّ�ً

ً
كِِ غُُلااًم

َ
هََبََ‏ لَ

َ
كِِ لِِأَ بِّ�ِ  رََ

ُ
نََا رََسُُولُ

َ
ما أَ

 إِِنَّ�َ
َ

قالَ
کیزه ببخشم. اینکه به تو پسری پا

گوید  در این آیه، ســهروردی پس از برشــمردن مراتب عقول، درباره عقل دهم می‌
کــه همــان اســت کــه حکمــا او را واهــب الصــور و انبیــاء او را جبرئیــل و روح القدس 

نامیده‌اند )سهروردی، 265:1373(.

ک در قرآن کریم 6-3. تأویل افلا

-آیه ۶ از سوره مبارکه التحریم:
نو: از آنچــه خــدا بــه آنــان دســتور داده  ونََ ما یُُؤْْمََرُُ

ُ
مََرََهُُمْْ وََ یََفْْعََلُ

َ
هََ ما أَ لا یََعْْصُُونََ‏ اللَّ�َ

کنند و آنچه را که مأمورند، انجام می‌دهند. سرپیچی نمی‌
او چنیــن تأویــل می‌نمایــد: هر فلک را دوری ارادی هســت و دوری قســری. ارادی 
کند، چنــان که به هر مدتــی دوری تواند کردن و قســری آن  آن اســت کــه خــود می‌
اســت کــه محدد هــر روز او را با خود بگردانــد و تا حق تعالی ایشــان را آفریده، هرگز 
کند  نافرمانــی نکرده‌انــد، چنان که قرآن عّزّ قائله خبــر می‌دهد و آیه فوق را ذکر می‌

)سهروردی، 1373: ۳۶۱(.

-آیه ۲۰ از سوره مبارکه انبیاء:
کنند. نو: شبانه‌روز بی‌آنکه سستی ورزند، نیایش می‌ هارََ لا یََفْْتُُرُُ یْْلََ وََ انَّل�َ

َ�
حُُونََ‏ الَّل یُُسََبِّ�ِ

وی ایــن آیــه را بــه دوام حــرکات برای تشــریفات عقلی کــه به صورت مــداوم برای 
فرشتگان است، تأویل می‌نماید )سجادی، 1426: ۱۶۵(.

کریم  6-4. تأویل آتش در قرآن 

-آیه ۷۱ از سوره مبارکه واقعه:
نو: آیا می‌بینید این آتشی که می‌افروزید؟ ت‏ی تُُورُُ

َ�
ارََ الَّ یْْتُُمُُ انَّل�َ

َ
 فََرََأَ

َ
أَ
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کند  آتــش را بــه علــوم ثانــی و نفخــات قدســی و مقــام ســکینه در نفــس تأویــل می‌
)سهروردی، ۱۳۷3: ۱۸۹/۱۸۸(.

6-5. تأویل اشراقی -شهودی سهروردی
ســهروردی از طریق تأویلات عرفانی-شهودی خود به تبیین عمق مفاهیم آسمانی 
در داســتان‌های قرآنــی می‌پــردازد. او توانســت بــا اســتفاده از این تــأویلات، مفاهیم 
فلســفی و عرفانــی را بــه هــم پیونــد دهــد. یکــی از نمونه‌های برجســته تــأویلات او، 

داستان یوسف و زلیخا است.
ســهروردی داستان یوســف و زلیخا را بر مبنای تفکر عرفانی-شهودی خود تأویل 
می‌نمایــد. او در ایــن ماجــرا به بحث در مورد حقیقت عشــق می‌پــردازد. از دیدگاه 
ســهروردی، عشــق، حســن و حزن هویتی آســمانی دارند و یوســف، زلیخا و یعقوب 
خ می‌دهد، در  مظاهر زمینی آن‌ها هستند. حادثه‌ای که در آسمان و آفرینش آدم ر
زمین نیز تکرار می‌شود. بدین ترتیب، داستان یوسف از دید سهروردی مثال و رمز 

یک واقعه آسمانی است.
ســهروردی با تأویل داســتان یوسف، در واقع این داستان را به اصل و صورت ازلی 
گردانــد. او داســتانی کــه در زمین اتفــاق افتاده اســت را به آغاز  و مثالــی خــود برمی‌
خلقــت در دو چشــم‌انداز فلســفی و عرفانی-شــهودی پیونــد می‌دهــد. ســهروردی 
صورت معنوی حادثه‌ای محســوس و این‌جهانی را در پرتو بصیرت و چشــم باطن 
کند و صورت محســوس داستان یوسف را رمز  در عالمی برتر کشــف و مشــاهده می‌
و نمــودگار واقعــه‌ای در عالــم بریــن و ماورای تاریخی می‌شــمارد. بدیــن ترتیب، با 
کشــف حضور قدیم و روحانی در حادث و محســوس، داســتان را به سطح داستان 

رمزی ارتقا می‌بخشد )ایازی،1373: ۱۷۱/۱۷۰(.

7. بررسی اتهامات تأویل فاسد به سهروردی و پاسخ به آن‌ها 
نمونه‌هــایی از تأویل‌هــای ســهروردی نشــان می‌دهــد کــه او گاهــی بــرای هر نظر 
فلســفی حداقــل دو آیــه از قــرآن مــی‌آورد و آن را بــا دلیــل معتبــر فلسفی-شــهودی 
گرچــه این تأویلات برای عمــوم مردم قابل درک نباشــد، اما برای  کنــد. ا همــراه می‌
برگزیــدگان و خواص، تأویلی صحیح و از قســم بعید اســت. ایــن تأویلات نه تنها با 
قرآن ســازگار است و تفسیر به رأی نیست، بلکه شیوه تأویل فلسفی وی هم‌پوشی 

ع است و نه تحمیل فلسفه بر قرآن. عقل و شر
ســبحانی دلیــل اتهــام تفسیر فاســد بــه ســهروردی را خلط معنــای تأویــل و تفسیر 
گر تفسیر و تأویــل به یک معنا باشــند، به گونه‌ای  می‌دانــد. وی معتقــد اســت که ا



52

دوره ششم
شمارة یازدهم
پاییز و زمستان
1402

که هر تأویلی نیز تفسیر و یا تفسیر به باطن باشــد، تفسیر به دو حالت خواهد شــد: 
تفسیــر صحیــح و تفسیر بــه رأی. می‌تــوان گفت تــأویلات عرفا و فلاســفه، از جمله 
شیخ اشــراق، تفسیر به رأی اســت که باطل و ممنوع می‌باشد و نباید مورد پذیرش 
گانه  گر تأویل و تفسیر به یک معنا نباشــند و آن‌هــا را دو مقوله جدا قــرار گیــرد. اما ا
محســوب کنیــم، خــود تأویــل نیز بــر دو قســم خواهد بــود: تأویل به حــق و تأویل 
باطــل. تأویــل بــه حــق همــان تأویل راســخان اســت و می‌تــوان نتیجــه گرفت که 
تأویلات ســهروردی تفسیر نیســت که به رأی باشد و بنابراین باطل نباشد )رضایی 

اصفهانی، 1426: ۳۶(.

نتیجه
تأویل یکی از موضوعات پیچیده و پربحث در مطالعات قرآنی و فلســفی اســت که 
گردد..  فلاســفه اسلامی مانند  نــه تنهــا به قرآن کریــم، بلکه به ادیان الهی نیز برمی‌
ابن‌سینــا و ســهروردی بــا اســتفاده از تأویل، تلاش کردنــد تا به فهــم عمیق‌تری از 
معانی باطنی آیات قرآن دســت یابند. این مقاله بررســی جامعی از تأویلات این دو 
فیلســوف ارائه داده و نشــان داده اســت که تــأویلات آن‌ها به دنبال کشــف معانی 

عمیق و رموز باطنی قرآن بوده‌اند.
ح می‌شــود، این اســت که  یکــی از شــبهات مهمی کــه درباره تأویلات ابن‌سینا مطر
تأویلات فلســفی او تلاشــی برای تحمیل فلســفه یونانی بر قرآن بوده اســت. با این 
حال، بررســی تأویلات ابن‌سینا نشــان می‌دهد که او با ژرف‌نگری و دقت عقلی، در 
تلاش بوده تا معانی واقعی آیات را درک کند و آن‌ها را با اصول فلسفی خود تطبیق 
دهــد، بدون اینکه فلســفه بر قرآن تحمیل شــود. ابن‌سینا بزرگی که در ده ســالگی 
حافظ قرآن بود، چندین سوره را تأویل و تفسیر کرده است. او با ایمان و اعتقادی 
عمیق به قرآن توجهی خاص داشت و با استفاده از روش‌های فلسفی و علمی، به 

استخراج معانی دقیق و باطنی آیات می‌پرداخت.
گرفــت،  کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار  ســهروردی، فیلســوف برجســته‌ای 
تــأویلات خــود را بر اســاس تفکــر عرفانی و شــهودی ارائــه داده اســت. او در تأویل 
داســتان یوســف و زلیخا نشــان داده اســت که چگونه می‌توان از ظاهر به باطن و 
از محســوس بــه معقــول عبور کــرد و مفاهیم عمیــق و روحانی را کشــف نمود. این 
ع و  تأویلات نه تنها تفسیر به رأی نبوده، بلکه شیوه‌ای برای هم‌پوشی عقل و شر
بیــان معانــی عمیق‌تر و باطنی آیات قرآن بوده اســت. ســهروردی در الواح عمادی 
بــرای هر نظر فلســفی خــود، حداقل دو آیه از قرآن را ذکر می‌نمود که نشــان‌دهنده 
تعهد او به استفاده از منابع قرآنی برای تأیید نظریات فلسفی اوست.  با این حال، 
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نباید تصور شــود که هر تأویلی با هر اســتدلالی پذیرفتنی اســت. تنها تأویلاتی که از 
اهــل بیــت علیهم‌السلام به عنوان راســخان در علم نقل شــده‌اند، معنای حقیقی 
کنند. فلســفه بایــد در خدمت قرآن باشــد و  و مــراد الهــی را بــه طــور کامل بیــان می‌
ک‌های صحیح تأویل  نباید بر آن تحمیل شــود. این مسیر برای کســانی که به ملا
گاهــی دارنــد، همچنان هموار اســت. بنابرایــن، تلاش‌های فلاســفه اسلامی برای  آ
گیــری از تأویــل به عنوان ابــزاری برای فهم عمیق‌تر قرآن کریم، نشــانه‌ای از  بهره‌
احتــرام و توجــه به معانی باطنی و عمیق آیات الهی اســت. هرچند هر تأویلی نباید 
به عنوان حقیقت قطعی پذیرفته شــود، اما این رویکرد نشــان‌دهنده کوشش‌های 
مداوم برای نزدیک‌تر شدن به فهم کامل از معارف الهی است. در نتیجه، تأویلات 
ابن‌سینا و ســهروردی نشــان‌دهنده تعهــد عمیق آن‌ها به فهــم عمیق‌تر و جامع‌تر 
از قــرآن کریــم اســت. این تــأویلات، علاوه بر تبییــن معانی باطنی آیــات، به تبیین 
و تشــریح ارتباطــات میان آیات و معانی فلســفی و عرفانی کمــک کرده‌اند. با توجه 
بــه ایــن نــکات، می‌تــوان نتیجه گرفت کــه تــأویلات فلســفی و عرفانــی ابن‌سینا و 
ســهروردی نقــش مهمــی در فهــم عمیق‌تــر و جامع‌تر از قــرآن کریم و معــارف الهی 
داشــته‌اند. از این رو، این تــأویلات می‌توانند به عنوان الگویی برای پژوهش‌های 

آینده در حوزه تأویل متون دینی مورد استفاده قرار گیرند.
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